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  گراييميراث طبيعت: مقدمه

بايد تـا   . المعارفي بر آن غالب بود    ةتا پايان قرن نوزدهم؛ محتوي جغرافيا بسيار مبهم و گرايش دائر          
 Vidal de la)يه انديـشه ويـدال دولابـلاش    مانـديم تـا در سـا   پايان قرن نـوزدهم منتظـر مـي   

Blache)گيري دو گرايش جغرافياي طبيعي و جغرافياي انساني باشيم شاهد شكل.  
  بـرد آسـان    بندي بدون شـناخت فـضائي كـه ويـدال دولابـلاش در آن بـسر مـي                 درك اين تقسيم  

كـه بـه    ) گرايـي طبيعـت (در واقع در پايان قرن نوزدهم يـك درك كـاملاً ناتوراليـستي              . باشدنمي
در اين نگاه توصـيفات كـره       . شناسان بود از جغرافيا وجود داشت     خصوص در پيوند با ديدگاه زمين     

از طرف ديگر در چارچوب جغرافيـاي       . زمين منحصراً بر ويژگيهاي طبيعي سطح سياره، استوار بود        
ي آن در يـك     منهاي انسان و معرف ـ   ) طبيعي(طبيعي ژئومورفولوژي با پرداختي به محيط فيزيكي        

اين نكته نيز فابل تاكيد است      . وجه غالب را از آن خود كرده بود       ) جبري(چشم انداز دترمينيستي    
اين . شناسي بر جغرافيا سايه افكنده بود     شناسي و حيوان  كه در اين مقطع بطور موازي نفوذ زيست       

بـه جغرافيـاي    ديـد،   بدين دليل بود كه جغرافياي طبيعي با تمركز بر محيط طبيعي ضـروري مـي              
اين دغدغـه نـسبت بـه موجـودات         . موجودات زنده بپردازد و روابط ميان دو مقوله را تعيين نمايد          

ايـن  .  مـرتبط بـود    19زنده با فضاي فكري برانگيخته شده بوسيلة فرضـية تكامـل در پايـان قـرن                 
بـا  » فيبيوژئـوگرا « كـه از     (Ratzel)تأثيرپذيري به خصوص در آلمان در كارهاي فرِدريك راتزل          

هاي علمـي كـه     براي او وحدت حيات ضرورت رشته     . كرد تبلور يافت  جغرافياي زيستي صحبت مي   
بدين ترتيب، شاهد يـك جغرافيـاي       . در برگيرنده همه اشكال موجودات زنده باشد مطرح شده بود         

ت پرداخ ـگياهي، يك جغرافياي حيواني و نيز يك آنتروپوژئوگرافي يا جغرافيائي كه به انسانها مـي              
اين بدين معنا بود كه زيست شناسي در جغرافياي زيستي همان نقشي را به عهـده داشـت                  . بوديم

بنـابراين در پـارادايم ويـدالي از جغرافيـاي انـساني يـك              . كه ژئومورفولوژي در جغرافياي طبيعـي     
 به اين ترتيب در انديشة ويدالي در متن اعتقاد بـه وحـدت            . اكولوژي انساني ساخته و پرداخته شد     

ايـن در شـرايطي     . گيـرد جغرافيا تمايز جغرافياي طبيعي و جغرافياي انساني مورد تأييد قـرار مـي            
اي وضعيت بـه گونـه    . است كه در آغاز قرن بيستم جغرافيا قبل از اينكه انساني باشد طبيعي است             

ال  است كه مقاله ويـد     1903است كه حتي نام جغرافياي انساني موقعيت با ثباتي ندارد و در سال              
پـس از آن    . شـود دولابلاش با عنوان جغرافياي انساني و روابط آن با جغرافياي زيستي منتشر مـي             

  .گرددتاريخ به بعد است كه ضرورت چاره انديشي براي يك زيربناي نظري مستحكم مطرح مي
براي پرداختن به اين مهم ويدال دولابلاش مدل اكولوژي را كه به عنوان يك علم بصورت همزمان                 

. گيـرد وي به توسعه نموده و هدف آن مطالعه رابط موجودات زنده و محيط آنها اسـت بكـار مـي                   ر
تـوان از اكولـوژي انـساني بـا هـدف           انسان به عنوان يك موجود زنده داراي شرايطي است كه مـي           
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بـه  . انديشه بر رابطه انسان و محيط در ماوراي رابطه موجودات آلي و غيرآلي سخن به ميـان آورد                 
ها كـره حيـاتي، و عـلاوه آن همكـار و      رتيب براي ويدال دو لابداش انسان، بخشي از آفرينش        اين ت 

او عامل فعال و تاثيرگذار بر روي محـيط و از رهگـذر خـود محـيط                 «بازيگر فعال اين عرصه است      
جغرافياي انساني را بايد شايسته اين نام دانست زيرا موضوع مطالعـه آنـرا زمينـي متحـول                  . »است

هـاي انـساني را تنهـا در        جغرافياي انساني برآنست تـا واقعيـت      . دهدسط انسان تشكيل مي   شده تو 
از اين به بعد است كه      . »رابطه با سطحي كه صحنه پرشور رقابت موجودات زنده است تبيين نمايد           

با اين حال در عمل جغرافيـا از       . دهدجغرافياي طبيعي پايه و بنياد جغرافياي انساني را تشكيل مي         
-جغرافيا و اكولوژي به عكس تحولات متفاوتي را تجربه مـي          . جويدش و ابزار اكولوژي سود نمي     رو

كند ارجاع اكولوژيكي جغرافيا قبل  اشاره مي(M.C Robic)در واقع همانگونه كه روبيك . نمايند
از هر چيز موجب وحدت جغرافيا شده و آنرا در موقعيت يـك شـاخه علمـي بـه گونـه متمـايز از                        

در عـين حـال توصـيف       . دهد ميشناسي قرار   شناسي، تاريخ و يا جامعه    هاي ديگر نظير زمين   رشته
-براي مثال اين مسأله مطرح مـي      . نماينداكولوژيكي براي برخي جغرافيادانان مسائلي را مطرح مي       

توان موجود زنده مثل ساير موجودات زنده به حساب آورد؟ نهايـت اينكـه              شود كه آيا انسان را مي     
كند كه اين رابطه چگونه رابطه اي        مي وجود رابطه انسان و محيط خود، اين سئوال را مطرح            طرح

  . است؟ و اصل عليت در اين روابط چگونه قابل فهم است

  گرائي در جغرافيارويكرد جبرگرائي و امكان

مطالعه تأثيرات محيط بر وجـه فيزيكـي و اخلاقـي انـسان يكـي از فـصول ظريـف و حـساس در                        
 (Determinisme)در نگـاه ويـدال دولابـلاش دترميـسينيم          . اي انـساني بـشمار ميـرود      جغرافي

جبرگزائـي  . نمايـد  محيط با نوعي آشفتگي مواجه مي      –جغرافيا را در راستاي مطالعه روابط انسان        
در واقـع  . نمايـد  در علوم انساني و اجتماعي را پيچيده مي       (Causalité)حتي اصل عمومي عليت     

تواننـد در   جغرافيائي اشكال گوناگوني از جبرگرائي وجود دارد كه در عين حال مـي            هاي  در تحليل 
  . هم آميخته باشند

 كه در پايـان قـرن نـوزدهم محـيط     (Determinism Mesologique)جبر محيطي  -
  جغرافيائي را به عنوان عامل تعيين كننده مطرح نمود، 

ــزل در  كــه مــورد حمايــت فر(Determinisme Spatial)جبــر فــضائي  - دريــك ران
عامـل توضـيح    ) مساحت كـشور  (جغرافياي سياسي قرار گرفت براي او فضاي يك دولت          

 .گرائي آن بشمار ميروددهنده قدرت و ظرفيت توسعه

 .K)ريتـر   كـه بـا كـارل   (Determinisme Morphologhiqe)جبر مورفولـوژيكي   -

Ritter)  يـين كننـده ميـزان      ها را عامـل تع    او اشكال فيزيوگرافي سرزمين   .  مطرح گرديد
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به گمان وي تفاوت بين افريقا و اروپا به اشكال ظاهري دو قاره و بـه                . توسعه تلقي ميكرد  
هـم او بـود كـه اشـكال         . اي بودن افريقا و پيوستگي مفصلي اروپا برميگردد       خصوص توده 

-هـا مـي   ها را وابسته به وضعيت كوهـساني، فلاتـي و دشـتي سـرزمين             گوناگون معيشت 

 .دانست

، بـدين معنـي كـه    (Determinism de La Situation)موقعيـت جغرافيـائي   جبـر   -
هـاي چهـارراهي توضـيح      ها و نيـز موقعيـت     اي، محصور بودن در قاره    هاي جزيره موقعيت

 . باشددهنده آينده يك مكان مي

  
چيزي كه او جـايگزين جبـر       . جبرگرائي محيطي بطور كامل مورد نقد ويدال دولابلاش قرار گرفت         

در .  ناميـد (Possibilisme)گرائـي   امكـان (L. Febvre)كرد مفهومي بود كه لـوفبرو  محيطي 
شـود و انـسان در مقـام عبـور از           اين مفهوم ظرفيت انتخاب انسان و آزادي انطباق او برجسته مـي           

با اين حال اين امكان بدين معنا نيست كه انسان بطور كامـل از همـه                . گيردموانع طبيعي قرار مي   
گيـرد بلكـه    گرائي موانع طبيعي مورد انكار قـرار نمـي        در امكان . نمايدا خود را آزاد مي    همحدوديت

چهـره  ) Cause(در اين نگاه انسان بيشتر در نقش علت         . شودويژگي جبري آن مردود شمرده مي     
كه بوسيله دولابلاش ترويج شد از آن حيث كه به نظرية انطباق            » شكل معيشت «مفهوم  . نمايدمي

در مـدل لامـاركي انـواع       . باشـد شود بسيار اساسي مـي     نزديك مي  (Lamarck)مارك  در مدل لا  
-شود با ظرفيت انطباق آنها با محيطـشان تعريـف مـي           گياهان و حيوانات كه شامل انسان نيز مي       

در خصوص انسان اين پذيرفته است كه محيط تعيـين كننـده نـوع زنـدگي نيـست، بلكـه                     . شوند
 در خود جاي داده است، زيرا انسان خـود صـاحب ابتكـار و تحـرك                 را» امكانات«بستري است كه    

  .است
. شـود  است كه شاخصيت مسأله جغرافيائي مطرح مـي        (Possibilisme)گرائي  در رويكرد امكان  

شناسـي وقتـي بـا      هاي ژئومورفولوژي، اقليم شناسي و زيست     قوانين عمومي توصيف كننده واقعيت    
گيرد كه در مقابل بـا       مييتي در يك فضاي مشخص شكل       شوند خصوص  مييكديگر در هم آميخته     
در اين مفهوم گاه جغرافيا در چهره دانش تفاوت يا بي فـضاها در              . گيرد ميآن قوانين عمومي قرار     

هـائي كـه    شود، دانشي تفكيك كننده كه قادر است بـه تركيـب پديـده            سطح كره زمين ظاهر مي    
  . شوند بپردازده ميمشخصاً بوسيله ساير علوم بصورت تخصصي مطالع
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  از محيط به محيط زيست 

ا ايـن دو واژه دقيقـاً بيـانگر چـه            . باشـند هاي مشترك جغرافيا مي   حيط و محيط زيست نقطه    م امـ
  مفهومي هستند؟ آيا اين دو واژه مترادف اند؟

  

  )Milieu Natural(محيط طبيعي 

ون شد و اين اصـطلاح رايـج        جغرافياي كلاسيك سريعاً از واژه طبيعي بسوي محيط طبيعي رهنم         
هائي منسجم صـحبت    آيد مسأله محيط طبيعي از مقوله     گرديد، با اين حال عليرغم اينكه بنظر مي       

  .(Bertrand 1978)اي برخوردار نگرديد كند هرگز از توصيف مفهومي سازمان يافتهمي
نظرانـي چـون    بـراي صـاحب   . شناسي گياهي تولد يافت   اي نزديك با زيست   مفهوم محيط در رابطه   

الـوجهيني اطـلاق   يا بـه بـين   (Interface) محيط طبيعي به انتر فاس) J.Tricart(جان تريكار 
 سـپهر آبهـا     (Biosphere) سـپهر حبـات      (Lithosphere)هـا   شـود كـه بـين سپهرسـنگ       مي

(Hydrosphere)     و سپهر جو (Atmosphere) به عبارت ديگـر جفـت و جـوري، در       .  قراردارد
هاي نشأت گرفته از سه دسته پديدة اقليمي، حيـاتي و خـاكي اسـت               امل پديده هم آميختگي و تع   

اي از عناصـر طبيعـي      به اين ترتيب محيط طبيعي در هيـأت مجموعـه         . كه جان مايه محيط است    
دانيم كه هـر    مي. نمايدوابسته به يك مكان تظاهر مي     ) ناهمواري، خاك، اقليم، گياه، حيوان و آب      (

 موضوع يك رشته علمي خاص را تشكيل داده و جغرافياي طبيعي ايـن همـه                هاكدام از اين مقوله   
شناسـي،  درسـت از پايـان قـرن نـوزدهم چهـار گـرايش اقلـيم              . كنـد در يك عنـوان خلاصـه مـي       

شـد در مـتن     شناسي نيز بـه آنهـا اضـافه مـي         هيدروگرافي، ژئومورفولوژي و بيوژئوگرافي كه خاك     
 در كتـاب جغرافيـاي طبيعـي        (Demartone)ارتون  امانوئـل دم ـ  . جغرافياي طبيعي شكل گرفت   

هاي جداگانه در هـر     بندي را پذيرفته و با اين استدلال بر ضرورت طرح سئوال          اين تقسيم ) 1911(
  . ها تأكيد كرده استگرايش و بر تمايز آن

هـا بوجـود نيامـد و بـه خـصوص           بايد باور داشت كه عليرغم ضرورت، پيوند لازم بين ايـن شـاخه            
. ولوژي آنچنان وجه قالب به خود گرفت كه جغرافيـاي طبيعـي را در خـود خلاصـه نمـود                   ژئومورف

نتيجه آن شد كه شاهد پارادوكس يا تناقضي شديم كـه در آن محـيط بـه عنـوان يـك مجموعـه                       
 عناصر طبيعي مطرح بـود      (Interface)الوجهين   كه در آن بين    (Synthese)پيچيده و تركيبي    

دومين مـسأله ايـن بـود كـه         ). جغرافياي طبيعي بدون محيط   (شد  از جغرافياي طبيعي حذف مي    
چگونه بايد به تأثيرات انسان بـر محـيط طبيعـي پرداخـت؟ محيطـي كـه انـسان را از آن حـذف                        

  .ايم كرده
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  از محيط طبيعي به محيط جغرافيائي

اگر تعريف محيط طبيعي را معادل محيط فيزيكي بگيريم از توصـيف موسـوم بـه پـروژه ويـدالي                    
  توانيم چنين بينديشيم كه مأموريت متخصصان جغرافيـاي انـساني          بديهي است مي  . ايمخارج شده 

در ايـن   . باشد) فيزيكي(تواند مطالعه روابط انسان و محيط طبيعي مورد نظر جغرافياي طبيعي            مي
 شويم كه آيا اكنون با دخالت گسترده انسان در طبيعت و تغييـر آن             صورت با اين سؤال مواجه مي     

 1942 در سال    (A.Demangeon)توان سخن گفت؟ دمانژون     اساساً ديگر از محيط طبيعي مي     
انسان به يك عامل طبيعي و تغيير دهنـده         . يادآور شد كه محيط فيزيكي خالص ديگر وجود ندارد        

هـاي جديـدي از     در اثر اين دخالت وسيع مجموعـه      «. بنيادي چشم انداز طبيعي تبديل شده است      
  .»نات و واحدهاي كشاورزي مبتني بر آبياري شكل گرفته استگياهان و حيوا

قـرار  » محـيط طبيعـي   «را به جاي    » اصطلاح محيط جغرافيائي  «به همين دليل است كه دمانژون       
شود كه موضوع آن مطالعه روابط ميان       در اين حال جغرافياي انساني تبديل به دانشي مي        . دهدمي

اين نگاه بـصورت بهتـري توسـط        . ها است بستر تحول انسان  ها و محيط جغرافيائي به عنوان       انسان
در . شـود شـفاف مـي   ) 1943( در كتاب بنيادهاي بيولوژيك جغرافياي انـساني         (M.Sorre)سور  

قابـل تجزيـه بـه سـه        » محيط جغرافيائي «به اعتقاد او    . كننداي را مطرح مي   واقع او اكولوژي ويژه   
ــت   ــم اس ــا ه ــرتبط ب ــه م ــي : مقول ــيط فيزيك ــك (Milieu physique)مح ــيط بيولوژي ، مح

)Biologiqne ( و محيط انساني يا آنروپوژئوگرافيك(Anthropogeograpuiqu)   

  (environnement) از محيط جغرافيائي به محيط زيست
در فرانـسه در سـال      . مشخصاً از اكولوژي علمـي انگوساساكـسون سـربرآورد        » محيط زيست «واژه  

با اين حـال در جغرافيـاي       . دلي براي محيط جغرافيائي بكار برد      دمانژون آن را به عنوان معا      1942
 ايـن اصـطلاح معمـول نگرديـد و در همـين سـال بـود كـه پيرجـورج                     1970فرانسه تـا سـالهاي      

(P.George) آنرا در فرهنگ جغرافيا (Dictionainre de Geographie)بكار گرفت .  
 بطور هم زمان هم بـه محـيط         "Environnement"در ادبيات انگلوساكسون واژه محيط زيست       

فيزيكي متشكل از آب، اقليم، خاك، ناهمواري، پوشش گياهي و حيوانات به عنوان يك سيـستم و                 
محـيط تغييـر يافتـه      ( محـيط فيزيكـي      –هم به محيط فيزيكي انسان زده ناشي از تعامل انـسان            

بيعي انـسان زده و   و نيز سيستم ساخته شده از طريق روابط متقابل ميان محيط ط        1)توسط انسان 
  .گردداطلاق مي) شودكه خود يك سيستم تلقي مي(جامعه 

  :كاربرد مفهوم محيط زيست در يك دورنماي سه بعدي

                                                 
 

1.   Man made Environnment 
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  انديشه دوباره بر رابطه طبيعت و فرهنگ؛ -
هـاي  عبور قطعي از عليت طـولي جبرگرائـي و روي آوري بـه مفهـوم يـا رويكـرد كـنش             -

 متقابل؛

 . همه جانبهروي آوري به يك اقدام كلي و -

نگـاه محـيط زيـستي درك       . باشـد در اين رويكرد توجه به بعد نسبيت محيط زيست اساسـي مـي            
در حقيقـت ايـن مفـاهيم       . سـازد  را ممكن مي   3ها و عكس العمل   2، پويائي 1مفاهيم تأثيرات متقابل  
 مطـرح شـده بـود، لكـن بايـستي تـا       1950هـاي  در سال) Mx. Sorre(قبلاً توسط ماكس سور

در عمـل جغرافيـدانان فرانـسوي واژه        . تـري بيابنـد   شديم تا بيان واقعـي     منتظر مي  1970سالهاي  
توانيم چنـين فكـر كنـيم كـه         همچنين مي . محيط زيست را معادل محيط جغرافيائي بكار گرفتند       

نسبت محيط زيست به محيط همانند نسبت فضاي جغرافيائي و سـرزمين اسـت بـه فـضاي غيـر                    
ها به نگاهي برميگردد كه در آن نقـش جامعـه در توليـد و سـاخت                 ين واژه كاربرد ا . 4سازمان يافته 

 جامعـه بـدون درك محـيط از خـلال           –به ايـن ترتيـب فهـم رابطـه محـيط            . شود فضا مطرح مي  
  .باشدممكن نمي) جهان بيني(فيلترهاي فرهنگي، فنĤوري و ايدئولوژيك 

 زيست وابـسته بـه فـضاي     معتقداست كه درك مفهومي محيط(P. George 1971)پير جورج 
(Contexte)              كاربرد آنست ولي در عين حال اين مفهوم اساس تأمل جديد پيرامون رابطه محيط 

كاربرد جامعه به جاي انسان خود بيانگر دغدغه جغرافيا در تأييـد شـدن خـود بـه                  .  جامعه است  –
شناسـي و   ي انسان جامعه شناس (آوردهاي ساير علوم    گيري از دست  مثابه يك علم اجتماعي و بهره     

 كه اكولوژي سياسي و بحـث       1970اين رويكرد در شرايط سياسي سالهاي       . است...) آنتروپولوژي و 
و جوامع صنعتي   ) هاي مالتوسي نظريه(هاي مربوط به زوال منابع از طريق افزايش جمعيت          و جدل 

 ـ –اوج گرفته بود جايگاه مهمي براي خـود يافـت زيـرا مـسأله روابـط انـسان                   ه ويـژه در   محـيط ب
اي مطرح شد در اين شرايط بود كه آمـايش سـرزمين بـه              كشورهاي توسعه يافته بصورت برجسته    

  . عنوان يك پاسخ به مسأله هماهنگي با موانع محيطي تجلي نمود
اين نكته نيز قابل توجه است كه در فرانسه محيط زيست بـه موضـوع جغرافيـاي طبيعـي تبـديل                    

 موجب تمايـل    1960باختن هژموني جغرافياي طبيعي در سالهاي       در واقع از يك سو رنگ       . گرديد
به انساني كردن جغرافيا گرديد، زيرا رشد فنĤوري و دست كاري گسترده انـسان در طبيعـت ايـده               

                                                 
 

1. Interaction  
2. Dynamique 
3. Retroaction 
4. Espace Etendu 
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از طرف ديگر جغرافياي انساني جديد فضا را        . محيط كاملاً طبيعي را ديگر غير قابل دفاع كرده بود         
 آنكه جغرافياي طبيعي در شرايط مداخله گـسترده         نتيجه. ار داد هاي خود قر  در مركز دل مشغولي   

انسان به عنوان يك بازيگر بسيار مهم در ژئوسيستم اكنون سمت و سوي را در چـارچوب مفهـوم                   
  .نمايدمحيط زيست به مثابه يك محركة نيرومند تجربه مي

  

  جامعه-مورد سؤال قرار گرفتن رابطه طبيعت

  عصر تقابل: جدائي بنيادي -

-از محيط كه به ويژه توسـط دكـارت يـا كانـت نظريـه              ) در رويكرد فلسفي آن   (» مدرن«مضمون  

اي در اين حال طبيعـت مقولـه      . پردازي شد بر نوعي گسست و جدائي انسان از طبيعت استوار بود           
طبيعت و فرهنگ از هم . نگرداست كه انسان خود را از آن بيرون كشيده و به آن به چشم ابزار مي               

نتيجه نظري اين گسست ميان طبيعـت و انـسان          . اي آشكار است  تند و اين جدائي مسأله    جدا هس 
  .شوداست از ساخت اجتماعي حذف مي) آلي و غيرآلي(رسد كه آنچه غير انسان به آنجا مي

  البته اين به مفهـوم فقـدان رابطـه ايـن دو             . گيرنداين مدرنيته طبيعت و جامعه در تقابل قرار مي        
. ايست كه انسان از طريق فناوري بـر طبيعـت غلبـه دارد            ها پيچيده و به گونه    ن رابطه باشد لك نمي

جغرافياي كلاسيك فرانسه بر اين رويكرد يعني روابط انسان طبيعـت از زاويـه ديـد تقابـل آن دو                    
  .استوار است

 محيط  هاي لاماركي مضاميني چون، تأثير محيط، منابع      اين ديد جغرافيائي بر آن است تا از نظريه        
 طبيعـت   –لكن خلاصه كردن رابطه انسان      . نمايد با محيط را استخراج مي     موانع محيطي و انطباق   

زيرا از يك سو جغرافيا تلاش دارد تا خـود را از دترمينيـسم              . باشدبه روابط ابزاري قانع كننده نمي     
انجامد كه  طبيعت به شقه شقه شدني مي     -يا جبر برهاند و از سوي ديگر گسستگي دو قطب انسان          

تكـه تكـه شـدن جغرافيـا ميـان          . نمايدگيري را بسيار ظريف و دشوار مي      تحليل و تفسير و نتيجه    
و تمايل به لنگر انداختن در علوم اجتماعي نتيجـه ايـن فراينـد              ) ناتوراليسم(مفهوم طبيعت گرائي    

  .است
  

  (Interface) نو شدن نگاه اكولوژيك، دوران تعامل -
 با تمايل به جهت دادن جغرافيا بسوي علوم اجتماعي و در عين حـال حفـظ                 برخي از جغرافيدانان  

آوري اند تا بـا روي    آوردهاي روش شناسي و مفهومي جغرافياي طبيعي بر سر آن بوده          كردن دست 
حالا ديگر مسأله انترفاس يا بين الوجهين       . به يك نگاه سيستمي از رويكرد دياليتيكي عبور نمايند        

شود و در اين جا است كه مفهوم تعامل ميـان طبيعـت و جامعـه          ه مطرح مي  ميان طبيعت و جامع   
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پرداز بـزرگ جغرافيـاي    كه خود يك نظريه(J. Tricart)جان تريكارت . نمايدجاي خود را باز مي
شـود كـه    او بـرآن مـي    . كنـد  آغـاز مـي    1970هـاي   ها را در سال   طبيعي فرانسه است اولين تلاش    

بـراي  .  اقلـيم و پوشـش گيـاهي برهانـد         - خـاك  - معروف نـاهمواري   جغرافياي طبيعي را از حصار    
آميـزد و آنهـا را      هاي اجتماعي در هم مي    هاي طبيعي را با واقعيت    رسيدن به اين راهبرد او واقعيت     

ي هـا   تريكار به برداشـت   ) Ecogeographie(در اكوجغرافياي   . دهدمي در متن اكوسيستم جاي   
ي ارادي و غير ارادي انسان بر اكوسيستم تأكيـد          ها  از مداخله انسان از اكوسيستم و تحولات ناشي       

عـلاوه بـر ايـن      . كنـد ديگر انسان به مثابه يك عامل تأثيرگذار بر اكوديناميك تجلـي مـي            . شود مي
  .نمايدتواند ناشي از تخريب اكوديناميك باشد تأكيد ميهائي كه ميتريكار برآسيب

گيـري مفهـوم ژئوسيـستم از       در جهـت وام   ) Berrrand(دومين تلاشها را بايـد كوشـش برترانـد          
  او كه خود يك صاحب نظر جغرافياي زيستي بود بـر آن            . جغرافيادانان اتحاد شوروي سابق دانست    

هـاي  شود تا با بكارگيري مفهوم ژئوسيـستم در يـك تحليـل كلـي، محـيط در برگيرنـده داده                   مي
 طبيعـت   (Bertrand) آميزد، براي برترانـد      فيزيكي را با عناصر بيولوژيك و ابعاد اجتماعي در هم         

(Nature)             بايستي در قلب جامعه فهميده شود و جغرافيا بدون پارادايم طبيعت موجوديت ندارد  .
نمايـد، بايـد بـدانيم كـه        در واقع اگر پارادايم سرزمين، جغرافيا را در علوم اجتمـاعي مـستقر مـي              

دون قضا، بدون خاك، بدون هوا، بدون آب و         ، به عبارت ديگر ب    »سرزمين بدون زمين وجود ندارد    «
توانـد تماميـت    مـي در عوض جغرافيا همه طبيعت نيـست و ن    . بدون حيات سرزمين مفهومي ندارد    
به اين ترتيب برتراند طبيعت     . شودهاي زماني و فضا شامل مي     واقعيت طبيعت را در تمامي مقياس     
د ملاحظه قرار ميدهد كه در آن از يك سو           مور (Interface)را به مثابه يك پارادايم بين الوجهي        

هـا بايـد    جغرافيـادان . شـود ها توجه مـي   ها و نشانه  به ساختار و كاركردها و از سوي ديگر به ارزش         
شـود لكـن فـضائي كـه كمتـر و           نشان دهند كه طبيعت در جغرافيا قبل از همه به فضا اطلاق مي            

 -اين كشف بين الوجهين محـيط .  است (Anthropise)زده  كمتر طبيعي و بيشتر و بيشتر انسان      
. شـود  مـي هاي جغرافيائي منجـر     جامعه به پيشنهاد يك روش شناسي عملياتي براي تحليل پديده         

ژئوسيـستم، سـرزمين،    : اين همان روشي اسـت كـه برترانـد آن را سيـستم مفهـومي سـه بعـدي                  
 زمـره علـوم اجتمـاعي       مفهوم سرزمين بر اينكه جغرافيا از     . كند نام گذاري مي   (GTP)انداز   چشم

شود تـا ديگـر محـيط را بـه منزلـه            مي  باعث (Paysag)مفهوم چشم انداز    . نمايداست تأكيد مي  
. پديده اي قبلي كه اقدامات انساني بر روي آن ممكن يا غير ممكن است مورد مداخله قرار ندهيم                 

يـا در حـال     و سرانجام ژئوسيستم به معناي نقطه كانوني يـك جغرافيـاي طبيعـي شـكل گرفتـه                  
و نيـز انـساني در   ) بيـوم (و زيـستي   ) ژنوم(هاي غير زيستي    گيري است كه در متن آن مؤلفه       شكل

يك سيستم جغرافيـاي طبيعـي مـرتبط بـه يـك            «به عبارت ديگر ژئوسيستم     . برندتعامل بسر مي  
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 و يـك    (Geohorions)كه يا يك مورفولوژي يـا سـاختارهاي فـضائي عمـودي             » سرزمين است 
 و با يك كاركرد كه در برگيرنده مجموعه تغييرات و تحولات وابسته             (Geofacies)قي  ساختار اف 

هاي حياتي، حركت مـواد و فراينـدهاي        هاي آبي، چرخه  به انرژي خورشيد، و نيروي نقل، چرخش      
در ) انـساني (هاي دخالت كننـده     و با يك رفتار ويژه يا وضعيت      ) ژئومورفولوژي ديناميك (مورفوژنژ  

  .شودر يك مقطع زماني، مشخص ميژئوسيستم د
ئي كه پيرامون آن مطرح شد در پي        ها  رغم بحث و حديث   كارهاي برتراند موفقيتهاي بزرگي را علي     

 در نظرات برتراند رنگ محيط طبيعي غالب و وجـه  (M. Lussault)المثل براي لوسو في. داشت
و نهايتـاً ايـن سـؤال       . وژي است اتهام ديگر آن گرايش افراطي بسوي اكول      . اجتماعي آن ناچيز است   

شود كه چرا عليرغم نزديكي بنيادي اكولوژي و جغرافيا اين دو شاخه علمي از هـم جـدا       ميمطرح  
پاسخ را در رويكرد متفاوت اكولوژي و جغرافيا به نـسبت بـه يـك    (Raffestin) رفستين . افتادند

  .داندموضوع مي
-نگاه به انسان نمي   . انسان در طبيعت جستجو كرد    جدائي بين اكولوژي و جغرافيا را بايد در نقش          

تواند كاملاً شبيه رويكرد ما به گياه و حيوان باشد، زيرا انسان با ظرفيت انتخاب گـري خـود از آن                     
تأمل كنـيم خـواهيم ديـد كـه         » انطباق«به اين ترتيب اگر از نزديك به مفهوم         . شودرو متمايز مي  

اعي عليرغم مشتركات خود در اصل انطباق، نقطه نظـرات          نظران علوم اجتم  ها و صاحب  بيولوژيست
ها انطباق يـك موجـود زنـده بـا شـرايط محيطـي در ذيـل نگـاه                   براي بيولوژيست . متفاوتي دارند 

دترمينيستي يا جبرگرائي قرار ميكرد، زيرا اين محيط است كه ويژگيهاي موجـود زنـده را تعيـين                  
. طبيعي بدون مداخله آگاهانه و ارادي افراد اسـت        در اين جا انطباق حاصل يك گزينش        . نمايدمي

به عكس اين انطباق براي جغرافيادان، نتيجه انتخاب آزاد و سنجيده انـسان بـراي گريـز از موانـع                    
كنـد   به اين تفاوت ديدگاهي اشاره مي1960هاي  در سال(J. Gottmann) گاتمن. محيط است

پذيرد كـه انـسان محـيط را در        ميلكن به زحمت    ترديد ابزاري بسيار ارزشمند است،      اكولوژي بي «
دهد اين در حالي است كه اين مداخله خاص انسان اسـت و              ميوسعتي قابل ملاحظه دوباره شكل      

  .»دهد ميبعد اساسي جغرافياي انساني را تشكيل 
هاي اكولوژيك يا   ها به آساني انسان را در سيستم      آيد كه اكولوژيست  در يك نگاه كلي چنين بر مي      

، هـا   ي تعـدادي از اكولوژيـست     هـا   دهند و عليرغم تمايـل و تـشويق و ترغيـب          اكوسيستم قرار نمي  
  .نمايد مياكوسيستم انسان را حذف 

 1935در سال   . هاي جدال برانگيز ميان آنان است     با اين حال اين درك اكوسيستمي يكي از نقطه        
هـا را واحـدهاي بنيـادي     اكوسيـستم (A. G. Tansley)شناس انگليسي بنام تانـسلي  يك گياه

هـا هـستند كـه فهـم بهـم          طبيغت در سطح زمين توصيف كرد و اعلام نمود كه ايـن اكوسيـستم             
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براساس اين مفهـوم انـسان در       . سازندپيوستگي كامل موجودات زنده و محيط غيرآلي را ميسر مي         
اين آشـفتگي   شود و اين در حالي است كه آثار          مينقش يك بر هم زننده نظم در اكوسيستم وارد          

از سوي ديگر اكوسيـستم بـه منزلـه         . به خود انسان برميگردد زيرا او مستقل از اين سيستم نيست          
در اين مرحله اكوسيستم در مقياس      . شود مييك ساختار بيولوژيك و يك سيستم كاركردي تلقي         

1زيرا هنوز با اين الزام روبروسـت كـه جوامـع زيـستي در يـك بيوتـوپ                 . فضائي مورد توجه نيست   

 

(Biotop)                   مشخص در توالي قرار گرفته و بسوي يك تنوع و تعادل حداكثري كه در آن منـابع و 
 ايـن شـرايط تنـوع و ثبـات در           . باشد ميـل نماينـد     (Optimal)موانع محيط داراي كاربرد بهينه      

البته ايده كليماكس كه براساس آن      .  ناميده شده است   (Climax)حالت اكثريتي خود كليماكس     
به عبارت ديگر جمع ميان تنـوع       . شود وسيعاً مورد نقد قرار گرفته است      مي هاي گياهي تهيه  نقشه

تني بر اين نگاه كه انسان يـك        علاوه بر اين در اكولوژي مب     . و ثبات مورد پذيرش قرار نگرفته است      
هـا  شود، زيرا اكوسيستم  عامل برهم زننده نظم طبيعي است، هم ايده كليماكس مردود شمرده مي           

گيـري بـر نظريـه      واقعيـت ايـن اسـت كـه كليمـاكس بطـور چـشم             . برند ميدر تحول دائمي بسر     
گيرد و از طـرف      مي استوار است، و تاريخ و شرايط خاص بر اكوسيستم را ناديده          ) جبر(دترميستي  

نهايت اينكه در رمزوراز جغرافيا انسان بـه        . شودديگر در نفس ايده كليماكس نقش انسان انكار مي        
نمايـد و در اكولـوژي از انـسان بـه عنـوان يـك         تجلـي مـي   » سـازنده «اي پر قدرت و     عنوان مؤلفه 

  .شودرونمائي مي» مخرب«
اعتنائي اكولوژي به قيد فـضا و زمـان، جغرافيـا           به هر حال براساس دلايلي چون جبرگرائي و يا بي         

اين هم قابل انكـار نيـست كـه جغرافيـا برخـي از          . پذيردلااقل اكولوژي را در شكل بنيادينش نمي      
اكولوژي را البته با تهي كـردن محتـوي         ) روش سيستمي (و يا برخي از روشهاي      ) انطباق(مفاهيم  

هد خود را بجاي يك اكولوژي انـساني نـشان دهـد،            خواحتي وقتي جغرافيا مي   . نمايدآنها اخذ مي  
دهد از نام اكولوژي فرهنگي استفاده كند تـا بـر           نظير آنچه در امريكا اتفاق افتاده است، ترجيح مي        

وانگهي . اينكه انسان يك توليد اجتماعي است و نه يك موجود زنده مثل ديگران تأييد كرده باشد               
ديگري بنام ژئوسيستم را كه ظرفيت يك رويكرد كلـي تـر            شود تا بجاي اكوسيستم ابزار      تلاش مي 

براي در برگرفتن عناصر فيزيكي، بيولوژيكي و نيز ابعاد اجتماعي دارد جايگزين نمايند، تا بـه ايـن                  
  .اكوسيستم حذر كرده باشند) Biocentrique) (بيوسنتريك(ترتيب از زيست محوري 

                                                 
 
 محيط بيولوژيكي همگوني است كـه بـراي جمعيتـي از حيوانـات و گياهـان خـاص شـرايط                     (Biotop)پ   بيوتو .2

  .كنداستقرار نسبتاً ثابتي را فراهم مي
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 1به سوي نوعي جفت و جوري

  طبيعت و جامعه

 نظريـه   1990از سـالهاي    .  جامعه خود را خلاص نمايد     -يا در تلاش است تا از تقابل طبيعت       جغراف
انـد و  خواهند چنين فكر كننـد كـه ايـن دو سيـستم آنچنـان در هـم آميختـه            پردازاني زيادي مي  

مطالعه روابـط  . متداخلند كه هيچ كدام از دو گروه عناصر طبيعي و اجتماعي بر ديگري غلبه ندارد              
كـه  (هاي متاثر از انـسان يـا آنتروپزاسـيون           جامعه در يك تحليل و تشريح ساده پديده        –طبيعت  

بويژه در شـرايطي كـه      . شود، خلاصه نمي  )تواند زوجيت عناصر انساني و غير انساني را بپذيرد        نمي
ها با طبيعت مطرح نيست بلكه يك نوآوري دائم طبيعت، هـم آهنـگ بـا                در آن تنها انطباق انسان    

شود ها و اقداماتي منجر مي    اين مفهوم به آزمون دوباره همه دانسته      . ي جامعه مطرح است   هامنطق
دهد يك دانـش كـاملاً       ميكه طبيعت را در قلب جامعه قرار داده و از اين رهگذر به جغرافيا اجازه                

ي پيونـدي و دو رگـة طبيعـت         هـا   از سوي ديگر به رسـميت شـناختن ويژگـي         . انساني تلقي شود  
ي پژوهشي وسيعي را نظير تامل و برخورد با مخاطرات و توسعه پايدار             ها  ، ميدان )امعه ج -طبيعت(

هـا، آتـش    ها، بهمن سيل(به اين ترتيب حفاظت در مقابل مخاطرات طبيعي         . گشايددر جغرافيا مي  
كنـد كـه    اي هـدايت مـي    بصورتي غيرقابل اجتناب فكر را به گونه      ) ها و غيره  ها، زمين لغزش  فشان

هاي فناوري مرتبط و آميخته با مخـاطرات را دغدغـه درهـم تافتـه و                اي طبيعي و فعاليت   فراينده
 .اي واحد بدانيممقوله

                                                 
 

1. Hybridation  
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  نتيجه

جامعه، راه را براي عبور از مفهـوم        -نگاه ما هرچه كه باشد، انديشه بر تلاقي و بهم رسيدن طبيعت           

و نيـز عبـور از جامعـه        ) دهـد  مـي هاي طبيعي   كه در آن سهم اصلي را به پديده       (اكولوژي محوري   

نمايـد و در عـوض مـا را بـه           شود، فراهم مي  محوري، كه در آن از اهميت عوامل طبيعي غفلت مي         

طبيعـت در يـك سـطح و بـا هـم ديـده              - كه در آن روابط انسان     (Geocentree)زمين محوري   

هـاي اجتمـاعي و     در ايـن نگـاه اخيـر خطـوط تقـسيم ميـان پديـده              . نمايـد شود رهنمون مـي    مي

  .اند همواره لغزنده و در معرض حركت و جابجائيهايي كه اجتماعي نيستند در جريان زمان پديده
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